
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره دوم) » اوامر » جملات خبری در مقام انشاء »

در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصهی بحث گذشته
تبلیغ و امام است. ایشان معتقد است غالب این اوامر و نواه نب ال آقای بروجردی نسبت به اوامر و نواهبحث در اش
هستند و لذا ارشاد به مرشدٌ إلیه یعن حم واقع اله مکنند. پس برای این اوامر و نواه ظهوری ایجاد نمشود. حضرت

استاد هم بنا بر مبنای مشهور در مناصب نب و هم بنا بر مبنای مختارشان از این اشال جواب دادهاند. مشهور قائلند که نب و
امام مبین احام اله هستند. در این صورت مگوییم انشاء و فعلیت حم به دست نب و امام است و از این رو ایشان به

منزلهی جزء العلّة برای تمامیت حماند. اما بنا بر مبنای مختار که نب و امام منصب تشریع دارند و مشرع هستند، حم آنها
همان حم اله است و از این جهت مولویت ایشان در احام که صادر مکنند ثابت خواهد شد.

منصب تشریع برای نب و ائمه (علیهم السلام)
مبنای مختار ما در مناصب نب و امام که به لطف اله سالهاست آن را اتخاذ کردهایم و شواهد متعددی برای آن وجود دارد این
است که پیامبر و ائمه (علیهم السلام) مصادر و منابع تشریعاند و نه اینه تنها حاک از تشریع باشند. بیان اجمال مطلب اینه
ما عدلیه معتقدیم احام تابع ملاکاتند و همان منبع که نزد خدای متعال برای ملاکات در احام وجود دارد همه آنها را خداوند

در اختیار پیامبر و ائمه معصومین (علیهم السلام) قرار داده است. بنابراین منبع صدور احام و تشریع در اختیار ایشان
مباشد. نتیجهاش آنه «فَما يشَاءونَ الا انْ يشٰاء اَله»[1] و لا یأمرون إ ما أمر به اله، یعن وقت ایشان به چیزی امر مکنند،
اگر خدا هم مخواست جعل کند همین امر را قرار مداد، و همینطور است در جانب نه. بنابراین، اینطور نیست که اوامر و

نواه نب غیر از اوامر و نواه اله باشد، بله منبع آن واحد است و لن اظهار آن از دو طریق است، ی طریق خود خداوند
متعال است و طریق دیر آن پیامبر و ائمه مباشند.

ما از آن به قوهی قدسیه تعبیر کردهایم که به این در بعض روایات نیز اشاره شده است. از جمله کسان که به این مطلب
تصریح کرده مرحوم مظفر است. ایشان مفرماید:

فليس بيانهم للأحام من نوع رواية السنّة و حايتها، و لا من نوع الاجتهاد ف الرأي و الاستنباط من مصادر التشريع، بل هم
أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنّةٌ لا حاية السنّة.[2]

اینه نب و امام احام را بیان مکنند از این باب نیست که سنت را برای ما حایت مکنند، و  اینطور نیست که ایشان از
مصادر تشریع استنباط کنند و برای ما بیان کنند، بله اصلا ایشان مصدر برای تشریعاند. به نظر مرسد عظمت امام،

وینوییم همانطور که ائمه (علیهم السلام) به اذن خداوند متعال ولایت تشود که بعمدهاش در همین جهت برای ما روشن م
دارند، به عنایت او نیز ولایت تشریع دارند. معنای ولایت تشریع حایت از سنت نیست و حایت نیاز به ولایت ندارد، بله به

این معناست که ایشان خودشان مصدر برای جعل احام و تشریعاند به آن قوی قدسیهای که خدای تبارک و تعال در ایشان
قرار داده است.
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ام اصلاحل خواهد شد به این صورت که روایات صادره از ائمه در باب اح بنا بر این مدّعا، شبههی آقای بروجردی کاملا
حایت نیست تا ارشاد به حم اله باشد، بله عین حم خداست. پس همهی آنها مولوی خواهند بود. از این رو اثبات منصب

اله اشتشریع برای ائمه طاهرین (علیهم السلام) نه تنها ثمرهی اعتقادی دارد و موجب تصحیح در اعتقادات ما خواهد شد، بل
که محقق بروجردی مطرح کردهاند نیز پاسخ داده خواهد شد. گرچه پاسخ این شبهه بنا بر مبنای مشهور که معتقدند نب و امام

نخواهد ماند. این خودش ثمرهی مهم برای این شبهه باق ر مجالت ائمه دین بنا بر مشرعیام هستند نیز داده شد، لن احمبی
برای بحث از منصب تشریع است.

استدلال به آیات
برای اثبات این مدّعا هم به آیات و هم به روایات متوان تمس کرد. خداوند متعال در قرآن کریم مفرماید «يا ايها الَّذِين آمنُوا
اطيعوا اله واطيعوا الرسول».[3] علت ترار «أطیعوا» این است که اول ارشادی و دوم مولوی است، یعن اطاعت از پیامبر
نسبت به اینه آیا رسول در آنچه که از طرف خدا مگوید و یا به عنوان خودش مگوید لااقل آیه اطلاق دارد، گرچه ظهورش در
این است که پیامبر در آنچه به عنوان خودش مگوید باید اطاعت شود، چه در مسائل شخص باشد یا در مسائل حومت و غیر

آن. لزوم تبعیت از سنت پیامبر همین است که از او به عنوان خودش باید اطاعت کرد.

توان به آیهی «قُلوا»،[4] و همچنین مفَانْتَه نْهع ماكا نَهمو فَخُذُوه ولسالر ما آتَاكمفرماید «ور خداوند متعال میا در آیهای دی
انْ كنْتُم تُحبونَ اله فَاتَّبِعون» در این رابطه تمس کرد.[5] استقلال در اطاعت و تبعیت به این معناست که ایشان تنها حایت

از سنت نمکنند و اینطور نیست که حاک از ی منبع دیری باشند، بله اگر بیان امام نباشد، اصلا تشریع واقع نشده است.
همچنین است در مثل آیهی «من يطع الرسول فَقَدْ اطَاعَ اله».[6] اینها ی طایفهی از آیات است که دلالتشان بر مطلب و

مدّعای ما روشن است.

استدلال به روایات
اما نسبت به روایاتِ دال بر این مدّعا که ائمه منصب تشریع داشتهاند، به چند نمونه اشاره خواهیم کرد. در روایت از امام

صادق (علیه السلام) نقل شده است که:

:قُولي ملااَلس هلَيفَرٍ ععا جبا تعمس قَال ِوِياَلنَّح اقحسا ِبا ندٍ عيمح نب ماصع نانَ عرنَج ِبا نبا ندٍ عمحم ندُ بمحدَّثَنَا اح»
انَّ اَله ادب نَبِيه علَ محبته فَقَال «انَّكَ لَعل خُلُق عظيم» قَال ثُم فَوض الَيه فَقَال«ما آتٰاكم اَلرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا»

[7]«. ... نَهتَمىا و لع َلا ضفَو هآل و هلَيع هاَل َّلص هاَل ولسنَّ را و «هطٰاعَ اَلفَقَدْ ا ولساَلر عطي نم»

خداوند متعال نب خودش را بر حب خودش تأدیب کرد و فرمود «انَّكَ لَعل خُلُق عظيم».[8] غالباً این آیه را معنا مکنند به اینه
تو اخلاق خیل بزرگ و نی داری در حال که معنای آیه تنها این نیست که جمیع فضایل و مارم اخلاق در پیامبر جمع است.

آیه مگوید خداوند ی تربیت خاص را برای پیامبر قرار داده است و منظور از تربیت در اینجا تربیت اخلاق محدود نیست،
بله مقصود این است که ظرفیت عظیم به پیامبر داده شده است. از این رو در بعض روایات خُلق عظیم به دین تفسیر شده

است به این معنا که دین ی از مصادیق خلق عظیم است:

«و ف رِواية ابِ الْجارودِ عن ابِ جعفَرٍ ع ف قَوله و انَّكَ لَعل‏ خُلُق عظيم يقُول علَ دِين عظيم‏»[9]

طبق فرمایش امام صادق، بعد از این خداوند به پیامبر تفویض کرد، یعن فرمود که حالا امر و نه کن و بو که چه چیزی
نْهع ماكا نَهم و فَخُذُوه ولساَلر ما آتٰاكواجب و چه چیزی حرام است. سپس، امام صادق این دو آیه را تلاوت فرمودند که «م

فَانْتَهوا» و «من يطع اَلرسول فَقَدْ اطٰاعَ اَله». بنابراین، همان دو آیهای که پیشتر به آن برای اثبات مدّعای خود تمس کردیم در
این روایت نیز به عنوان دلیل مسئلهی تفویض مطرح شده است. اگر عنوان رسول در این آیات را حیثیت تقییدیه قرار دهیم و



بوییم چون رسول هستند پس وجوب اطاعت دارند، در این صورت دیر تفویض معنا نخواهد داشت. امام صادق در ادامه
مفرمایند نب نیز به عل (علیهما السلام) تفویض کرد و این همان معنای روایت «انَا مدِينَةُ الْعلْم و عل بابها»[10] مباشد و
حقیقت آن تفویض اله به امیرالمؤمنین از جانب پیامبر است و بعد از آن هم به سایر ائمه (علیهم السلام) این منصب اعطاء

شده است.[11]

در روایت دیری وارد شده است:

عل بن ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن عمر بن اذَينَةَ عن فُضيل بن يسارٍ قَال سمعت ابا عبدِ اَله علَيه اَلسلام يقُول لبعضِ
هلَيا ضفَو ثُم  «يمظع خُلُق لنَّكَ لَعا» :قَال بدَا لَه لمكا افَلَم هبدا نسحفَا هنَبِي بدا لج و زع هنَّ اَلرِ : ااصسٍ اَلْمابِ قَيحصا

هاَل َّلص هاَل ولسنَّ را وا»  وفَانْتَه نْهع ماكا نَهم و فَخُذُوه ولساَلر ما آتٰاكم» :لج و زع فَقَال هادبع وسسيل ةمَا و اَلدِّين رما
[12]«. ... اَلْخَلْق بِه وسسا يمم ءَش ف خْطي لا و زِلي اَلْقُدُسِ لا وحداً بِريوفَّقاً مودَّداً مسانَ مك هآل و هلَيع

همانطور که ملاحظه مشود از قوهی قدسیه به روح القدس تعبیر شده است. همهی توفیقات پیامبر در پرتو این قوهی قدسیه بود
و به وسیلهی آن تایید مشد. «مسدَّداً موفَّقاً مويداً» یعن هیچ لغزش ولو در مسائل جزئ برای پیامبر واقع نمشد و در

تدبیرکردنِ امرِ مردم سر سوزن از پیامبر خطا صادر نشده است. نتیجهی بحث اینه این خلق عظیم در اختیار ایشان بوده است
و ما حصل آن تفویض مباشد و تفویض به این معناست که اگر رسول از جانب خود فرمود چیزی حرام است، حرام و اگر

حلال است، حلال خواهد بود.

همچنین ذیل آیهی «وكذَٰلكَ اوحينَا الَيكَ روحا من امرِنَا ما كنْت تَدْرِي ما الْتَاب و ايمانُ»[13] روایات وارد شده است که
برای اثبات مدّعای ما مناسب است. در ی از این روایات، اصحاب امام صادق از ایشان مپرسند شما این علم را از کجا

آوردهاید؟ آیا از بعض از رجال گرفتهاید یا نوشتهای از پیامبر دارید؟ امام در جواب مفرمایند امر، اعظم از این است، و سپس
به همین آیه تمس مکنند:

ونَهلَّمتَع ءَش وه ا ونَهلَماَلَّذِي تَع لْماَلْع نع نخْبِرا ملااَلس هلَيع هدِ اَلبع ِب قُلْت :قَال رمع نب يماهربا نع يسع ندُ بمحى مور و
من افْواه اَلرِجالِ بعضم من بعضٍ او شَء متُوب عنْدَكم من رسولِ اَله صلَّ اَله علَيه و آله فَقَال اَمر اعظَم من ذَلكَ ا ما

قَال َلب قُلْت انُ» قَاليمَا لا و تٰابْا اَلتَدْرِي م نْتا كرِنٰا مما نوحاً مكَ رلَينٰا ايحوكَ اذٰلك و» تَابِهك ف لج و زع هاَل لقَو تعمس
[14].ملااَلس هلَيع هبِنَفْس ِضرعي ماَلْفَه و لْما اَلْعبِه ملدٍ عبع َلا تنْتَهذَا اا كَ هذَلك ا وبِه ملع وحلْكَ اَلرت هاَل طَاهعا افَلَم

طبق این آیه از قرآن، منبع علم پیامبر آن روح است که خداوند به او عطاء کرده است. این روح همان خلق عظیم است که در
روایات پیشین به آن اشاره شده است. روح، خلق عظیم و روح القدس هم عنوان برای ی حقیقت هستند. در آیهی دیری از
قرآن خداوند متعال مفرماید «ويسالُونَكَ عن الروح قُل الروح من امرِ ربِ».[15] معمولا وقت راجع به حقیقت روح سخن گفته
مشود به این آیه اشاره مکنند، در حال که این آیه ربط به ارواح که در ما موجود است ندارد و این روح همان «روحاً من

أمرنا» است که در آیهی قبل به آن اشاره شد. امام صادق در صحیحهی أب بصیر راجع به همین آیه مفرمایند:

زع هلقَو نع ع هدِ البا عبا لْتاس :يرٍ قَالصب ِبا نانَ عسم ناب نع ونُسي نانَ عرمع ِبا نب يحي نع ماشه نب يماهربدَّثَنَا اح»
و ةمئا عم وه ص و هولِ السر عانَ مك يلائيم و يلئربج نم ظَمعا خَلْق قَال ِبرِ رما نم وحالر قُل وحالر نلُونَكَ عىسي لج و

هو من الْملَوتِ.»[16]

در روایت دیری از امام هشتم (علیه السلام) وارد شده است:



ةمئا عم ه ص و هولِ السر عم ا ضم نمدٍ محا عم نَت لَكٍ لَمبِم تسلَي ةرطَهم ةقَدَّسم نْهم وحدَنَا بِريقَدْ ا لج و زع هنَّ الا»
منَّا تُسدِّدهم و تُوفّقُهم و هو عمود من نُورٍ بينَنَا و بين اله عز و جل‏.»[17]

گاه در عظمت مقام ائمه گفته مشود که «إنهم محدّثون»، که این مطلب درست است و ی از فضائل اهل بیت (علیهم
السلام) است، ول خداوند بالاتر از این را در اختیار ایشان قرار داده است و این همان روح است که اعظم از جبرائیل و
میائیل است. این مقام ایشان است. تمام مطالب که در این رابطه از روایات استخراج شده است مؤید به آیات قرآن نیز

مباشد. این روح طبق روایت امام رضا (علیه السلام) در هیچ پیامبری از اول خلقت آدم تا حالا نبوده است ا با رسول اله و
ائمه (علیهم السلام). عظمت ایشان بر سایر انبیاء نیز از همین جا روشن مشود. روح القدس، روح مطهره و مقدسه و مانند آن

ه فقط در بعضکند حضرات معصومین دارای قدرت تشریع هستند و اینطور نیست که با این قوتعابیری است که دلالت م
امور جزئ خارج خطا ننند.

البته این قوه را خداوند به آنها عطاء کرده است و اینطور نیست که آنها به میل خوشان چیزی را جعل کنند. مشرع حقیق فقط
خداست و ایشان هم به اذن اله چنین قوه و روح دارند. این، نظیر بحث علم غیب است که فقط مخصوص خداست و تنها

استثناء همان «إ من ارتض» مباشد. مهمترین ویژگ این روح این است ملاکات احام کاملا برای آنها روشن است و لذا تا
از امام سوال مشود به سرعت پاسخ مدهند. پس با اثبات منصب تشریع برای ایشان شبههی استقلال و شرک پیش نخواهد

آمد. اما در روایات که امام مگوید صبر مکنیم شب جمعه برای ما ازدیاد علم شود، توجیه آن این است که برای تقویت همان
منبع بوده است که در اختیار آنها است، چنانه در مورد مناجات ائمه (علیهم السلام) هم مگوییم که همین خاصیت را دارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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